
امپریالیسم
اندیشه ایرانی

نــگارش اثری در دهه چهــل در مورد 
سیاست های امپریالیستى آمریکا قاعدتا 
این تصور را پدید مــى آورد که از قلم یک 
نویســنده چپ مى تواند عرضه شــود اما 
تا حدودی  کتاب »میراث خوار استعمار« 
دارد.  پیچیــده ای  نــگارش  زمینه هــای 
اگرچه نویسنده از چپ اندیشان ایران دور 
نبوده اما بسیاری او را وابسته به دربار نیز 

قلمداد کرده اند. 
»محســن باقــرزاده« مدیر انتشــارات 
تــوس در مصاحبه ای درباره انتشــار این 
کتــاب و حساســیت هایى کــه از ســوی 
ساواک در این رابطه برانگیخته شده بود، 
مى گوید: »بازی عجیبى سر این دو کتاب 
]فراماســونری در ایران نوشته اسماعیل 
رائیــن و میراث خــوار اســتعمار[ جریان 
داشــت. مأموران ســاواک در لباس های 
مبــدل مى آمدنــد دنبال این کتــاب و به 
عنوان مشــتری کتاب آنها را مى گرفتند. 
آقای کاشــى چى به چند مأمور ســاواک 
کتــاب فروختــه بــود. بعــد از چنــد روز 
آمده بودند ســراغش و گفتــه بودند پول 
ساواک را کســى نمى تواند بخورد. آقای 
کاشــى چى هم چــک مى کشــید و پول 
کتاب هــا را مــى داد. کتــاب را هــم پس 
نمى دادند، بــه عنوان مــدرک جرم نگاه 
مى داشتند، پولش را پس مى گرفتند.« با 
این حال در یکى دیگر از اســناد ساواک 
آمده است که شاه درباره این کتاب گفته 
بود : »اینکه ضدآمریکایى اســت، خوب 
باشــد و خندیــده بودنــد...« از آن جا که 
نویســنده هیچ گاه برای نوشــتن این اثر 
دچار دردســر جدی نشــده بود و بعدها 
نیــز با محافــل دربار رفت و آمد داشــت، 
بنابراین شــاید سرگذشت نویسنده نیز به 

اندازه اثر جذاب باشد.

نویسنده مرموز
مردی کــه در دهــه چهــل کتابى در 
نقــد اســتعمار مى نویســد و بعدهــا بــا 
دستگاه های اطلاعاتى خارجى در تماس 
اســت. نویســنده ای که گویى رسالتش 
نوشتن همین یک اثر برای پرده برداری از 
آن چه امپریالیسم آمریکا مى خواند، بوده 
اســت. مهدی بهار، زاده 1299ه.ش در 

مشهد اســت. پدرش محمدجواد بهار از 
مشــروطه خواهان شناخته شده این شهر 
بود کــه در چندین نوبت نیز به نمایندگى 
از مشهد در مجلس شــورای ملى حضور 
پیــدا کرد. بهار تحصیــلات ابتدایى را در 
همان شهر گذراند و سپس برای تحصیل 
در رشته پزشکى راهى فرانسه شد. جایى 
کــه بــا نیروهای چــپ و اعضــای اصلى 
حزب توده مانند ایرج میرزا اســکندری و 
فریدون کشــاورز رفت و آمد پیدا کرد. این 
ضدامپریالیستى  تفکر  ریشه های  ارتباط 
را در وجــود او تقویــت کــرد. وی مدتــى 
معــاون بیمارســتان کودکان ژنو شــد اما 
یــک ســال پیــش از کودتــای 1332 به 
ایران بازگشــت و در مقطع پیش از کودتا 
به عنوان پزشــک در حزب تــوده فعالیت 
داشــت. او در این مقطع یک روشــنفکر 
منتقد حکومت پهلوی به نظر مى رســید 
امــا به نظر مى رســد هــواداران مصدق و 
جبهه ملى از او برداشت دیگری داشتند 
و او را هوادار شــاه و عضو سازمان امنیت 
مى دانســتند و کتابش را با اهداف خاص 
شــاه در آن مقطع هماهنــگ مى دیدند. 
شــاید هم ایــن تصویــر دوری از او نبود. 
در یکى از اسناد ســاواک در مورد مهدی 
بهار آمده است: »مشــارالیه باطناً دارای 
احساســات شاه دوســتى و میهن پرستى 
مى باشــد، لیکــن به ســبب اینکــه تا به 
حال مــورد توجه مقامــات مملکتى قرار 
نگرفته، در انزوا به سر مى برد و بدینوسیله 
زمینه های بدبینى بــه وضع موجود پیدا 
کرده اســت. چنانچه به نحــو مقتضى به 
وســیله یکى از مقامات مؤثــر اداری و یا 
دولتــى بــا وی تماس و ضمــن مذاکرات 
لازم از او تحبیب و نســبت بــه تحریک و 
تقویت بیشتر حس شاهدوستى مشارالیه 
اقــدام گــردد، از وجــودش مى تــوان در 
آینده بــه نفع هدف های ملــى و میهنى 
اســتفاده و ارتباطش را با عناصر مخالف 
قطــع کرد.« نکتــه جالب توجــه و تقریبا 
واپســین اطلاعات موجود از سرنوشــت 
وی، مشــارکتش در کودتــای نوژه پس از 
انقلاب و فرار از کشــور متعاقب شکست 

این کودتا است.

 میراث خوار
ایالات متحده آمریکا از آن جا که دیرتر 
به عرصه سیاســت بین الملل پا گذاشته 
بود، سهم چندانى برای برداشت از خوان 

اســتعمار نمى برد و به همین علت به نظر 
مى رســید که از مدافعین سیاســت های 
ضداســتعماری باشــد. بیهــوده نبود که 
سیاســت آمریکا در بسیاری از کشورهای 
مســتعمره تقویت احساسات ملى گرایانه 
و ضداستعماری بود تا در خروج فیزیکى 
امپریالیسم  بتواند  استعمارگر  کشورهای 
مالى خــود را بــدون نیاز به لشکرکشــى 
جایگزیــن کنــد. بــرای آمریکایى هــا که 
تلاش داشتند سیاســت »تجارت آزاد« و 
»درهای باز« را به لحاظ مالى دنبال کنند، 
حصارهای استعماری کشورهای اروپایى 
مانع جدی بود. به ایــن ترتیب رفتار این 
کشــور در حمایت از مستعمرات بسیاری 
از کشورهای جهان توسعه نیافته را در این 
خیال فروبرد که آمریکا همان ناجى است 
که از بیم رقابت های استعماری باید به آن 
پناهنده شوند. سیاســت »نیروی سوم« 
در برابر شــوروی و انگلستان در ایران نیز 
تابع همین خیال خام بــود و این اعتماد 
بر ســرابى بنا شده بود که ملت ها بیش از 

گذشته بهای آن را پرداخت کردند. 
با این حــال آمریکا موفق شــد تقریبا 
در همه جا امپریالیســم مالى را جایگزین 
امپریالیســم اســتعماری کنــد و ســلطه 
اقتصادی پایداری را نه تنها در کشورهای 
مســتعمره بلکه در بسیاری از کشورهای 
دیگــری که حتى پیش تر گرفتار مســائل 
مربوط به اســتعمار نبودنــد، ایجاد کند. 
حتى خود اقتصادهای اروپایى از اقتصاد 
نیرومنــد ایــالات متحده مصــون نماند. 
گســترش صادرات آمریکا بعــد از جنگ 
جهانى دوم، دولت هــای اروپایى را دچار 
مشــکل پرداخت هــا کرد. ایــن دولت ها 
دیگــر قــادر نبودنــد در برابــر صــادرات 
عظیــم آمریــکا دلار پرداخــت کنند و در 
ســوی دیگر آمریــکا به محصــولات اروپا 
نیازی نداشــت. بنابراین تجارت با دلار به 
مشکل برخورد و آمریکا در جست وجوی 
شــرایطى برای خــروج از ایــن وضعیت 
سیاســت های اصل چهــار ترومن و طرح 
مارشــال را در پیــش گرفت تــا از طریق 
اعطــای وام حتــى وام هــای بلاعوض و 
گاه بلندمدت این مشــکل را مرتفع کند. 
شــرکت های اروپایى سهام های خود را به 
آمریــکا واگذار مى کردنــد و این وضعیت 
عمــلا اروپا را دنبالــه روی آمریکا مى کرد. 
چنین سیاســتى اســتعمارگران سابق را 
نیز دست بســته کــرده بود و این شــرایط 

سمیه اسدیان
گزارشگرکتاب

ضداستعمار و کودتاچی
کتاب میراث خوار استعمار و نویسنده آن را بشناسیم

استعمار، استعمارگری، استعمارزدایی...

مهران▪توکلی ▪
نشر▪نی ▪
104▪صفحه ▪

کتاب نگاهى چندبعدی به موضوع استعمار دارد و مى کوشد 
انگیزه، شیوه و کاربست این امر را در وجوه گوناگون مورد واکاوی 
قرار دهد. نویسنده نخست به ســراغ ریشه یابى تاریخى موضوع 
رفته و مى نویســد: »مردمانى که در دیار خود، آزارهای گوناگون 
دینى، سیاســى و اجتماعى مى دیدند یا در تنگ دســتى به ســر 
مى بردنــد و به مناطــق دیگر کوچ مى کردنــد و در این مناطق به 
کشــاورزی روی مى آوردند. این کوچ گــران را اروپاییان »کولون« 

نامیده اند که واژه ی کولونى مستعمره از آن برآمده است.« 

عصر استعمارگری

دان▪ناردو ▪
ترجمه▪مهدی▪ ▪

حقیقت▪خواه
انتشارات▪ققنوس▪ ▪
120▪صفحه ▪
25▪هزار▪تومان ▪

تاریــخ طولانى اســتعمار و تأثیر دیرپایى که بر ســرزمین های 
تحت سلطه و مردمان آن داشت. روندی که قرار بود آبادانى باشد 
اما در نهایت به غارت ثروت های ملى ســرزمین های مســتعمره، 
دســتکاری فرهنگ بومى و گاه حتى نسل کشــى منجر شــد. به 
باور نویســنده این اثر محدوده زمانى اثر مدرن استعمار از اواخر 
ســده پانزدهم تا میانه سده بیستم را شامل مى شود. کتاب عصر 

استعمار را از برآمدن آن آغاز مى کند و... 

شناخت استعمار

مصطفی▪اسکندری ▪
مرکز▪بین▪المللی▪ ▪

ترجمه▪و▪نشر▪
المصطفی)ص(

248▪صفحه ▪
56▪هزار▪تومان ▪

شــناخت اســتعمار، پشــت پرده های آن، اهــداف پنهانى که 
هرگز بیان نشــدند، مسئله ای است که نویســنده تلاش دارد برای 
خواننده این اثر بازگو کند. موضوعاتى که در عمل دولت های ملى 
را سرنگون و فلج کردند، مجموعه ای از مهارت ها و آموزش ها را در 
اختیار مردمان مستعمره قرار مى داد که فرودستى آنان را بازتولید 

مى کرد و آنان را به سرنوشت خویش راضى نگاه مى داشت...
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